چراغی خاموشم
نشسته بر فانوس دریائی

و شب توفانی پروا ندارد

فریادی اگر بردارم

در قهقهء توفان می پچرخد و گم می شود

و ستارگان حیران

از راه شیری می گذرند و

به چهار راه خون زدن می رسند.

خاموشم

مثل آسمانی که هزار چشم دارد و نمی بیند

ساحلی که تسلیم رقص شن ها است

و گوش ماهی هائی که از نردبان توفان

بسوی ماه می روند

چراغی شکسته و بی آرزو

پلکانی که در خود می پیجد 

پنجره هائی تسلیم

در چنگ توفانی که می غرد و می تازد و می شکند

کشتی ها به جستجوی من اند
در پست و بلند موج بی توقف

در بارش بارانی که بادبان ها را تخقیر می کند

و خورشیذی که زیر افق

سرمازده می لرزد.

از ماه تا ماهی

شورابه ای که می شوید و می کوبد و

اخطار می کند:

چراع تان خاموش باد

اینک من

که پادشاه ساخل و دریا

فاتح فانوس های ره گم کرده

خداوند موج و شکستن

چراغی خاموشم

دستی کو

که به کبریتی مهمانم کند؟
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